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  ؟من خوبم یا تو
 

  در بین بکس مکتب سر و صدا بود. پنسل، پنسل پاک و قلم با هم دعوا داشتند.
  دوباره پاک میشه.پنسل ګفت: مه بسیار خوب استم. اګه کدام چیزی توسط مه غلط نوشته شوه، 

پنسل پاک ګفت: تو خو کدام کمال نداری. اګه غلطی های تو پاک میشه خو توسط مه پاک میشه. حالی تو بګو که تو 
  خوب استی یا مه؟

پنسل سر خود را تکان داده ګفت: نی، نی. ایطور نیس. اګه مه نوشته نه کنم، تو چی ره پاک میکنی؟ کمال از مه اس  
  انم.که نوشته کده میت

در این لحظه قلم سر خود را بلند کرد، ګفت: چی غالمغاله شروع کدین؟ او پنسلک! تو دیګه چی خوبی داری؟ اګه غلطی  
های تو ره پنسل پاک پاک میکنه، نوشته های درست ته هم پاک میکنه. کار تو خام اس. به مه ببین! کار مه پخته اس. 

  ده نه میتانه.یک دفعه که چیزی نوشته کدم باز کسی پاکش ک
  پنسل ګفت: بس، بس! چرا؟ رنګ تو کتی رنګ پاک پاک نه میشه؟

  قلم ګفت: تو خو یک عیب دیګه هم داری. اګه کسی تو ره کتی قلم تراش سر نه کنه، تو هیچ نوشته کده نه میتانی.
وده چتل می کنی، هم  پنسل پاک از کنج بکس خیز زد و ګفت: عیب خوده نه می بینی؟ یګان وقت که قی می کنی، هم خ

  ما ره و هم بکس ره.
هر سه تای شان درګیر بودند. هر کدام شان می ګفت که مه خوب استم، تو نیستی. هیچ کدام شان ګپ دیګری را قبول  

  نه میکردند. دعوای شان کلان شد.
اګهان متوجه شد که در بین  در این هنګام مجیب به خانه رسیده بود. بکس را از پشت خود تا کرد که در الماری بماند. ن

  بکس سر و صدا است.
  بکس خود را باز کرد. دید که حال بد است.

   پرسان کرد: چی ګپ اس؟ چرا از یخن یکی دیګی تان ګرفتین؟
  پنسل، پنسل پاک و قلم هر سه برایش قصه کردند و بعد ګفتند که حالا تو قاضی شو و بګو که در بین ما کی خوب است؟

  بینین! شما هر سه راست میګویین اما هر سه تان به راه غلط روان استین.مجیب ګفت: ب
  همه پرسیدند: چطور؟

مجیب جواب داد: حالی بریتان میګم. اول خو شما کتابچه ره فراموش کدین. اګه کتابچه نه باشه، شما سر چی نوشته می  
ره می خریدم؟ هر کدام تان ده جای خود به کار    کنین؟ دیګه ای که اګه شما هر سه تان خوب نه می بودین، مه چرا شما

مه میایین. هر سه تان خوب هستین. کتابچه هم خوب اس، کتاب خو بیخی خوب اس. ای بکس بیچارهء مه که آرام شیشته  
  و هیچ چیزی نه میګه، ای هم خوب اس. اګه بکس نه باشه، شما ره ده چی ببرم و بیارم؟

ر یک فکر می کرد که مجیب راست می ګوید. بعد یک دیګر را به آغوش ګرفتند. چند لحظه همه ګی خاموش بودند. ه
با کتاب و کتابچه بغل کشی کردند. روی خود را به روی بکس مالیدند. پنسل، پنسل پاک، قلم، کتاب، کتابچه و بکس  

  مکتب با هم دوست شدند و با هم توافق کردند که هر کدام شان باید با مجیب کمک کنند.
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